
ينه، که لطف يار می آيدسبرون شو ای غم از 

  ينه، که لطف يار می آيدسبرون شو ای غم از 
تو ھم ای دل ز من گم شو، که آن دلدار می آيد

که از شادی گذشته ست او» شادی« : نگويم يار را 
مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آيد

لمانی ز سر گيريدسم! مسلمانان ! مسلمانان 
م يار من مسلمان وار می آيدکه کفر از شر
کاين نعمت ز حد شکر بيرون شد! برو ای شکر 
1گرچه او گھی ھم کار می آيد  نخواھم صبر

رويد ای جمله صورتھا که صورتھای نو آمد
علمھاتان نگون گردد که آن بسيار می آيد
در و ديوار اين سينه ھمی درد ز انبوھی 

که انر در نمی گنجد، پس ، از ديوار می آيد

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

حذف کرده و اين کار در آثار او فراوان ديده می شودافه را مولانا حرف اض. کار می آيد ـ به کار می آيد 1
خودی يار چه کار آيدت ؟ آن نقسی که با خودی يار چو خار آيدت         وآن نفسی که بی     

 


